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6-3-3 ایرانــی جماعــت، معــروف اســت بــه 

محمد کفیلی

مهمــان  گــر  ا حتــی  ی،  مهمان‌نــواز
ناخوانده باشــد. ایرانی که باشــید، تمام 
تــوان برای پذیرایــی از این مهمان هم، 
دغدغه شما می‌شود اما همین مساله 

هم اصولی دارد.
اصــل اول، مهمــان نباید صهیونیســت‌بازی در‌آورد. حالا 
گر ناخوانده هم وارد خانه کسی شد، دیگر به جان و مال  ا

کش ضرر نزند. و املا
کنگــر خــوردن و لنگــر ننداختــن هــم، اصــل دوم مهمان 
ناخواندگی اســت. یعنی هر رفتنی، برگشــتنی هم دارد. باز 
هم نباید اسرائیلی‌طور رفتار کرد. کلا در هر مساله‌ای مانند 

اسرائیلی‌ها نبودن، خیر دنیا و آخرت را به همراه دارد.
ویــروس کرونــا هــم کــه یکــی از بزرگ‌تریــن مهمان‌هــای 
ناخوانده دنیاســت، بیشتر از یک‌ســال است بر جان دنیا 

پنجه انداخته.
محصلان در این داســتان، مظلوم‌ واقع شــده‌اند، کسانی 
که سرشان فقط در دفتر و کتاب است و زورشان به کسی 

نمی‌رسد، آسیب دیده‌ترین قشر هستند.
دانش‌آموزها که از ابتدای شــیوع با ســامانه‌های آموزش 
ی امتحانات  مجازی ناقص، مانند شاد درگیر بودند و برگزار
بــه صورت حضــوری، درد آنها بود. داوطلبان کنکور هم که 
همیشه آزمون‌شان با موج جدید کرونا تداخل پیدا می‌کرد 

و ترس از کرونا بر استرس کنکورشان هم اضافه می‌کرد.
ولــی بــا این حال یک‌ســال تحصیلی ســخت و پر اشــکال 
مجازی، گذشت امتحانات دانش‌آموزان به‌جز پایه نهم و 
دوازدهم مجازی برگزار شد و کنکور سراسری هم با تاخیر 

چند روزه برقرار بود.
تجربه‌هــای ســال تحصیلی گذشــته، نوید رشــد در نحوه 
آمــوزش و آزمون‌هــا را مــی‌داد. امــا ایــن بار هــم آموزش 
مجازی، با چالش‌های متفاوتی درگیر بود. یکی از مهم‌ترین 

این چالش‌ها امتحانات نهایی بود.
موج چهارم و بالارفتن آمار مرگ و میر کرونایی، دلیل خوبی 
ی امتحانات حضوری پایه‌های نهم  برای اعتراض به برگزار

و دوازدهم بود.
اردیبهشــت ماه تمام شــد، کرونای انگلیســی، هندی، 
گورایی،  آفریقایی، نوع جهش یافته سه سر و حتی بونانا
وارد کشــور شــد. امتحانــات نهایی با تمــام اعتراضات 
و پویش‌هــا، بــا حضــور دو یــا ســه نفــر در یــک کلاس، 
حضــوری برگزار شــد. امــا کلاس‌های رفع اشــکال برای 
دانش‌آمــوزان همین پایه‌ها که انگار اهمیت آموزشــی 
بالایــی هــم دارند، در طول ســال با همیــن جمعیت در 

کلاس برگزار نشد.
عملکرد طراحان ســؤال‌، داغ دیگــری بر دل دانش‌آموزها 
گذاشت. سؤالات سختی که آموزش دقیقی در سامانه‌های 
مجــازی، بــرای آنها صورت نگرفته بــود. این اتفاق فرقی با 
این مثال ندارد که یک‌سال در رایانه فوتبال بازی کنی ولی 

فینال مسابقات، در آنفلید مقابل لیورپول قرار بگیری.
کنکور، این غول بی‌شــاخ و دم در شــرایط غیرکرونایی هم، 

بلای جان داوطلبان است. شرایط فعلی که جای خود دارد.
ی کنکور  ســال گذشــته، با تاخیــر ۴۰ روزه، بســاط برگــزار
فراهم شد. اما امسال هنوز خبری از تعویق آن نیست، 
کنکــوری کــه به فاصلــه کمتر از دوهفته‌ بعــد از انتخابات 

قرار دارد.
تعــدادی از داوطلبــان کنکــور، در این روزهــا پیگیر تعویق 
گر شده،  آن هســتند و می‌خواهند یا شــرایط بهتر شود یا ا
کســینه شوند.  داوطلبان قبل از ورود به جلســه آزمون، وا
احتمال این اتفاق کمی بعید اســت ولی تعویق آن، کمی 

قابل پیش‌بینی است.
ی کنکور و البته خبرهای  در آینــده درباره تصمیمات برگزار
مربوط به آن، مطالبی منتشر خواهیم کرد. به‌خصوص که 
شنیده‌ها خبر از این می‌دهد که تاثیر کنکور کمتر و افزایش 

تاثیر سوابق تحصیلی از ۱۴۰۲ بیشتر است.

ایــن فیلمنامه بر اســاس داســتان واقعی ایــن روزهای برخی نوجوانان کشــورمان 
یعنــی دانش‌آمــوزان پایــه نهــم و دوازدهــم نوشــته شده‌اســت. به‌جز شــخصیت 
یگران بر‌اســاس نقش آنها در فیلم‌های قبلی‌شــان نوشته  اصلی، دیالوگ ســایر باز
شده‌اســت. )با یک جســت‌وجوی ســاده می‌توانید به ماهیت اصلی دیالوگ‌ها هم 

ید.( پی ببر

ل ساعت 7 صبح / داخلی / منز
رادیو روشن است و اخبار پخش می‌شود.

یر آموزش و پرورش:  یگر فیلم غرور و تعصب( در نقش وز الیزابت )باز
من کش مکشــی که در آن هســتید رو درک می‌کنم و خیلی متاســفم که 
ی  باعــث درد کشــیدن شــما شــدم، بــاور کنیــد عمــدی نبــوده. برگــزار

امتحانات به صورت حضوری... )دانش‌آموز با ناراحتی رادیو را قطع می‌کند(
گه بمیرم کــی جوابگوئه؟  دانش‌آمــوز: »آخــه چــرا بایــد امتحانا حضوری باشــه؟ مــن ا

اینجوری که به هیچ دردی نمی‌خورم!«
یک در نقش پدر: »چرا به درد میخوری، باعث میشــی بقیه نســبت  پاتر

به خودشون حس بهتری داشته باشن!«

مادر )گزینه‌های زیادی برای ایفای این نقش داشــتیم ولی همه یک حرف می‌زدند(: 
»از بس که سرت توی گوشیته.«

ج می‌شود به سمت مدرسه حرکت می‌کند. پسر کیفش را بر می‌دارد و از منزل خار

کسی روز / خارجی / داخل تا
صدای زنگ گوشی شنیده می‌شود.

دانش‌آموز: )اه بازم این، چیکارم داره قبل امتحانی(: »الو! دیگه چی از جونم می‌خوای 
آقای جک!«

یگر فیلم درخشــش( در نقش مشــاور تحصیلی: »عزیزم. نور  جک )باز
دیدگانــم! مــن نمی‌خــوام اذیتــت کنم. نذاشــتی جمله‌ام تموم بشــه. 
داشتم می‌گفتم من نمی‌خوام اذیتت کنم. من فقط میخوام مغزت رو 

داغون کنم«
گوشی را قطع می‌کند و متوجه نگاه متعجب راننده می‌شود.

دانش‌آموز: »از یه طرف می‌ترسم مریض شم از یه طرف دلم برای مدرسه تنگ شده 
و نگران امتحاناتمم.«

کسی: »این  یگر فیلم رستگاری در شاوشنگ( در نقش راننده تا رد )باز
دیوارها )به مدرسه اشاره می‌کند( یه جورایی مسخره‌ان. اول از اونا بدت 
میاد. بعدا بهشون عادت می‌کنی. بعد یه مدتی هم جوری میشه که به 
اونا وابســته میشــی. این قانونشــه. اونا برای زندگی میارنت اینجا و این دقیقا همون 

چیزی که ازت می‌گیرن.« 
دانش‌آموز: »نمی دونم این کرونای لعنتی از کجا پیداش شد!«

جوکر در نقش کرونا )یکهو پشت سر دانش‌آموز ظاهر می‌شود(: »من 
یه هیولا نیســتم من فقط یک شــرایط بحرانی‌ام که تو نمیتونی باهاش 

کنار بیای«

ساعت 10 صبح همان روز/ خارجی/ حیاط مدرسه
گه فشــارهای پدرم برای مدرســه  دانش‌آموز: »میدونی بابا! این دنیا دیگه نمی‌ارزه. ا
اومــدن نبــود؛ اصــا قید درســو می‌زدم، تازه مگه همون کلاســای مجــازی چش بود. 

همونطوری درسارو می‌فهمیدیم دیگه!«
یگر فیلم پدرخوانده در نقش بابای مدرســه مهم اینه  هایمن راث باز
که حالت خوبه. ســامتی مهم‌ترین چیزه. مهم‌تر از موفقیت، مهم‌تر از 

پول، مهم‌تر از قدرت.
از بابای مدرسه فاصله می‌گیرد و روی صندلی امتحان می‌نشیند. معلم به او نزدیک 

می‌شود.
دانش‌آموز: »آقا واقعا نیاز بود امتحانا حضوری بشه؟!«

بتمــن در نقــش معلــم کار و فناوری: »بله. من به تو نیاز دارم تا دوباره 
منو به بازی برگردونی.«

در مسیر برگشت به خانه/ داخل اتوبوس
دانش‌آموز در حال گوش دادن به اخبار با هدفون.

یگر فیلم فهرســت شیندلر( در نقش رئیس‌جمهور: »به هر  اســکار )باز
کاری که دست زدم حالا می‌فهمم این من نبودم که شکست خوردم، یه 
کاری  گــه می‌دونســتم اون چــی بــود؛ هیــچ  کــم بــود، حتــی ا چیــزی 
نمی‌تونســتم انجام بدم چون اون چیز رو نمی‌شــه به وجود آورد و فرق بین موفقیت 

و شکست در جهان همینه«
دانش‌آموز هدفن را درمی‌آورد و به کودکی که در کنارش ایستاده خیره می‌شود.

گــه  یگــر فیلــم 12ســال بردگــی( در نقــش دانش‌آمــوز: »ا  کلمنــز )باز
می‌خوای زنده بمونی تا حد امکان نه چیزی بگو و نه کاری بکن، به کسی 

نگو واقعا کی هستی و نگو که خوندن و نوشتن بلدی.«

بلای جان

بازگشت به مدرسه

#یادداشت

#فیلمنامه


